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Abstract 

According to the phonological rules of New Persian, the name "Isfandiyar," which 

belonged to Gushtasp’s brave son, is an irregular word. This name is derived from 

Old Iranian "*Spanta.dāta-", and should be pronounced in New Persian as 

"Ispandiād", as in Middle Persian. However, there is no attestation of this 

pronunciation in Persian books. This article argues that the proper name "Isfandiyar" 

is actually a loanword in New Persian, originating from the Azari dialects. A 

phonological peculiarity of Azari is changing Old Iranian */t/ to /r/ in postvocalic or 

intervocalic positions. Furthermore, we provide evidence that the Parthian house of 

Mihran, who claimed that Isfandiyār was one of their ancestors, was the primary 

source of stories about this hero. As rulers of the Caucasus and Azerbaijan, they 

delivered the Azari form of his name to the central and eastern Iranian regions in two 

stages. During the rebellion of Bahram Chobin, they made prominent resemblances 

between the stories of Isfandiyar and Bahram, which helped to spread the Azari form 

of his name. In the second stage, the rulers of the Samanid dynasty, who claimed to 

have descended from Bahram Chobin, extended the Mihranī version of the heroic 

exploits of Isfandiyar to Khorasan and eastern Iranian regions. As a result, the Azari 

form of the name became more prevalent, and other forms of this proper name were 

forgotten, as evidenced by the works of contemporary poets and authors in other 

regions of Iran. 
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 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1402( بهار و تابستان 1/87، )پیاپی 1، شمارة 16دورة 

 ـ پژوهشی مقالة علمی
 152تا  131 صفحة

 
 21/05/1402تاریخ پذیرش:  11/02/1402تاریخ دریافت: 

 رایمنشأ نام اسفند
 1لیلا ورهرام

 چکیده
ست زیرا انتظار می سی تاریخی این زبان خلاف قاعده ا شنا سی نو از نظر آوا سپ، در فار شتا سر گ سفندیار، پ این نام مانند  رفتنام ا

سپندیاد بهصورت فارسی میانه شکل ا ست و فقط  اش به  ر آثار عربی دفارسی نو برسد، اما چنین صورتی در متون فارسی نو رایج نی
غربی منطقۀ آذربایجان های ایرانی شمالای از زبانواژهدهیم که نام اسفندیار در فارسی نو وامشود. در این مقاله نشان میدیده می

ست، زیرا تحول  ستان به  t*ا ساواکه rایرانی با ضع پ ست.واکهو میان ایدر مو ر آن داین پهلوان  ای در زبان آن منطقه امری رایج ا
ی و ایرانی های ارمنای که مناطقی به او منسههوب بودند و برخی خاندانگونهخطه و نواحی قفقاز شهههرت فراوانی داشههته اسههت، به

ه و پیکرۀ اصلی نامن نام به تحریرهای خدایرساندند. همچنین، راه ورود صورت آذربایجانی ایحاکم در آنجا نسب خود را به وی می
شخص می سۀ ملی ایران را م شان میحما سطۀ خاندان پارتی مهران که در آذربایجان کنیم و ن نواحی قفقاز  ودهیم که این نام به وا

ر روایات این خاندان دست. اند به منابع اصلی حماسۀ ملی ایران راه یافته ادانستهاند و خود را از اخلاف اسفندیار میحکومت داشته
ست. در آخرین مرحل شده ا شباهتی برقرار  سته بود،  سفندیار و بهرام چوبین که یکی از مهرانیان برج شت ا سرگذ ۀ نفوذ این نام میان 

سب خود را به بهرام چوبین می سامانیان که ن سی نو، احتمالًا  ساندهدر فار شرق ار سان و  اند. بهدهیران رواج دااند این نام را در خرا
 تدریج این صورت آذری صورت برآمده از فارسی میانه را کنار زده و به همین شکل به متون فارسی نو رسیده است.
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 مقدمه. 1

های ایرانی میانه های زباناوستا و نوشته اسفندیار از معدود پهلوانان حماسۀ ملی ایران است که نامش هم در
های غیرایرانی مانند ارمنی و عربی به او اشاره شده است. اما توجیه صورت رایج و نو آمده و هم در متون زبان

شواری ست د صامت / ر/ ا سی نو این نام که مختوم به  شهور هایی دارد. به نظر میفار شکل م سد که این  ر
میانه یا نو به های ایرانی ورت فارسههی میانۀ نام مذکور نیسههت و احتمالًا از سههایر زبانیافتۀ صههمسههتقیماً تحول

 فارسی نو راه یافته است. 
اسههت به معنی آفریدۀ سههپند مینو و بر این اسهها   -Spǝntō.δāta نام این پهلوان در اوسههتای متأخر

ی کرد. این نام در چندین متن فارسی بازساز  -OIr.* Spanta.dātaصورت ایرانی باستان آن را باید به شکل 
شکل  شتی به  سبب بیSpandyād میانۀ زرد ستان طبق قاعده به  سم ایرانی با صوت پایانی ا ست. م آمده ا

ایرانی باسههتان نیم مطابق قاعده در  /t/*واک تکیه بودن در ایرانی میانۀ غربی افتاده اسههت. واج انسههدادی بی
در ایرانی میانۀ غربی بدل شهههده که این نیم تحولی طبیعی و  /d/خود ای به جفت واکدار واکهجایگاه پسههها

 (: 189: 1895، 1مطابق قاعده است )هوبشمان
t > d / V- 

رفت که این نام در فارسی نو هم مطابق قاعده به صورت اسفندیاد یا براسا  قاعدۀ دال معجم انتظار می
رسی نو شاهدی ندارند و فقط در تعدادی از متون عربی به شکل اسفندیاذ درآید، اما این دو صورت در متون فا

 ها مواجه هستیم: بینیم. به این ترتیب، با این پرسشاسفندیاذ را می
های ایرانی است یا تحت تأثیر فرایندهای شده در زبانحاصل یک تحول آوایی شناخته« اسفندیار». صورت 1

 شناختی مانند قیا  به وجود آمده است؟غیر واج
توان شده است آیا میشناختی رخ داده که حداقل در یک زبان ایرانی شناختهاگر در این نام یک تحول واج. 2

 منشأ آن را مشخص کرد و تعیین نمود که از چه زبانی به فارسی نو راه یافته است؟
 در فارسی نو فراگیر شده است؟ « اسفندیاد»به جای « اسفندیار». چرا صورت دخیل 3

ش شتهمحققان پی ست توجه دا سش نخ صورت ین دربارۀ این نام عموماً به دو پر شدن  اند و برای فراگیر 
های گویشهههی در زبان واژهاند. اما پرسهههش اخیر علاوه بر مسهههائل مربوا به وامدلیلی ارائه نداده« اسهههفندیار»

ستان سۀ ملی ایران و چگونگی رواج دا صورت نهایی حما های گوناگون آن نیم فارسی با عوامل مؤثر بر تدوین 
ضر، می شتۀ حا ست. در نو سخ سر و کار دارد و به همین دلیل از دو جنبه دارای اهمیت ا سا  پا شیم برا کو

شکل فعلی این نام چطور به پیکرۀ متن  شخص کنیم که  سخ دهیم و م سش نیم پا سومین پر سش دوم به  پر
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 شود.های اسفندیار دیده میهای مختلف از داستانحماسۀ ملی ایران راه یافته و در روایت

 پژوهش پیشینۀ. 2

 /rباستان به / ایرانی /t*تعدادی از محققان از اوایل سدۀ بیستم تاکنون، صورت اسفندیار را حاصل تحول /
سته ست که برای واج / 2اند. مارکوارتدان سی ا ستین ک سفندیار توجیهی واج /rنخ شده و در ا شناختی قائل 

ضبط را که در منبع  صورت کهنی چون تاریخ طبری آمده تحریفاین  ست. به نظر وی این  شده فرض نکرده ا
شههود آمده اسههت. او تبدیل می /rایرانی باسههتان پا از واکه به / /t*از یک گویش آذربایجانی که در آن واج /

کند و یم. منتشههر شههده اسههت این فرضههیه را دربارۀ نام اسههفندیار بیان م1938، که در رود و ارنگوهدر کتاب 
شواهد تاتی که گایگر ساس فقهدر کتاب  3برای تبدیل واجی مذکور به  های واژهآورده بود و نیم واماللغه ایرانی ا

ستناد می سن175: 1399کند )مارکوارت، ایرانی در ارمنی ا ست نیم در مقدمۀ (. ح شه فرهنگدو شناختی ری
ایرانی باسههتان به   /t*/ های تحول واجی و پاریم از نمونههای هیرمند ، اسههفندیار را همراه با واژهزبان فارسییی

/r/ سندر فارسی در نظر می ست، گیرد )ح سه(، اما دربارۀ اینکه این تحول دقیقاً : یک1، ج1393دو صد و 
بان یک از ز کدام  هد چیمی نمیهای ایرانی رخ میدر  لهد قا ید. مولایی در م عل در گویش گو بارۀ ف ای در

ای ایرانی واکهمیان /t*غربی رایج در شهههرق آذربایجان، به تحول /های ایرانی شهههمالگویشکلاسهههوری، از 
ستان به / شاره میو گویش در آن گویش /rبا های ایرانی در های دخیل از زبانکند و واژههای تاتی و هرزنی ا
که به ترتیب به معنی بوی  زند، را مثال می-OIr. *xaudaاز  -xoirو  -OIr. *baudaاز  -boirزبان ارمنی 

سا  او حد  می ستند. بر این ا ستار ه سایر و د ستان به  سفندیار در فارسی نو نیم از آذری با صورت ا زند که 
های ایرانی (، اما دربارۀ راه ورود این نام به سایر زبان49: 1395های ایرانی گسترش یافته باشد )مولایی، زبان

 گوید. و رواجش چیمی نمی
سهنجد و معتقد اسهت که جم  ها میهای دیگری مانند ماهیار و بختیار و مانند آناسهفندیار را با نام باقری

: 1380( تبدیل شههده اسههت. )باقری، yār-« )یار-»هایی مانند شهههریار و کامیار به ها در قیا  با واژهدوم آن
ایمدان هرمم و مهر و بهمن و  هایای صههحین نیسههت. این اسههامی از ترکیب نام(. چنین مقایسههه123و  122

اند و حاصههل ترکیب نام ایمدان و واژۀ هایی در فارسههی میانه نیم رواج داشههتهناماند. چنین واژۀ یار سههاخته شههده
دهد که جم  ( نشان می75: 1399مرد بهرامان، )فرخ Wāyayārاند. مواردی مثل بوده ayārفارسی میانۀ 

سپنداناول آن شا ست. در نامیا محبوب ها لموماً نام ام ترین ایمدان یا مفاهیم مثبتی چون بخت و کام نبوده ا
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تبدیل شده « یار-»طبق تحول رایج از فارسی میانه به فارسی نو به  ayār-های فارسی میانۀ مذکور جم  دوم 
یی را که با نام هابینیم. بنابراین دلیلی وجود ندارد ناماسهههت، صهههورتی که آن را خارج از این نوب ترکیب نیم می

 یکی بدانیم. « داد-»اند با اسامی حاصل ترکیب نام ایمد و جم  دوم ساخته شده« یار-»ایمد و جم  دوم 

 میانه و باستان ایرانی هایزبان در اسفندیار نام شواهد. 3

 103د در بن -Spǝntō.δātaمیانۀ نام این پهلوان را آوردیم. های اوسهههتایی و فارسهههیدر آغاز مقاله صهههورت
شتفروردین و  4های پشوتن و بستور و کوارسمنهای اصحاب زردشت در کنار فروشی، در فهرست فروشیی

شتر سپ و فرشو ست ) 5جاما شتفروردین بررسیو چند تن دیگر آمده ا شته69: 1382، ی های (. این نام در نو
سیا موجود فارسی  ست، اما کت شده ا ستان ذکر ن سلطنت رسیدن  6با شرح به  داریوش بمرگ و ماجرای در 

کند که به جای پسههر کوروش بر تخت شههاهی یاد می Σφενδαδάτηςکمبوجیه و برادرش از مغی به نام 
ست ) ش سیا ، ن ستی178: 2010کت در فارسی  *taād .Spanta(. نام این مغ باید برابر 308: 1895، 7؛ یو

شۀ / شد. وجود خو ستان با شان می /spبا صالتن ستان نبوده )کنتدهد که نام مذکور ا سی با : 1953، 8اً فار
بان34 یل از یکی از ز ید ( و دخ با مادی واژه نیم  مادی اسههههت. گرچه صهههورت  یا  تایی    dātaهای اوسههه

*Spanta.باستان های مادی باستان و فارسی باشد اما به سبب جنبۀ مذهبی آن، احتمالًا از اوستایی به زبان
 وارد شده است.  
 /tهای مشههابه آن که همگی مختوم به نویسههۀ /و صههورت spndy᾽tنام با املای میانه این در فارسههی 

 دینکرد( و کتاب هشههتم 398: 1384، بندهشیین) بندهش(، 16و15، 9و8: 1897)یادگار زریران هسههتند در 
( بدون ذکر نام پدرش، به عنوان یکی 112: 1897)درخت آسوری گشتاسپ و در ( برای پسر کی59: 1399)

شود. این نام در آوانویسی می-Spandyād جا به صورت ن، در کنار نام رستم، ذکر شده است و همهاز پهلوانا
به املای  ناد سهههغدی  یه ᾽t᾽spndو  ᾽spndtاسههه به صهههورت 10: 2010، 9)لور مده اسههههت و در بلخی  ( آ

σπανδολαδοA ( 2010، 10سههیممویلیاممشههاهد دارد که نام صههاحب دو اثر مهر به زبان بلخی اسههت :
36 .) 

 ایرانی غیر هایزبان در اسفندیار نام شواهد. 4

صورت  سیا  این نام را به  ست. یکی از نام Σφενδαδάτηςگفتیم که کت ستان آورده ا هایی به یونانی با
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سته سفندیار مربوا دان ست )آیوازیان، Spandaratاند که در منابع ارمنی آمده و آن را با ا (. این 166: 1381ا
، مورخ ارمنی سههدۀ پنجم م. که آخرین تحریر آن از سههدۀ هشههتم م. اسههت 11ی خورناتسههینام در کتاب موسهه

)بیمانسی( دیگر مورخ سدۀ پنجم م. به این شکل  12( و فاستو  بوزاند342-288: 1980)موسی خورناتسی، 
ستو  بوزاند،  ست )فا شده ا سبئو  13تاریخ ارمنیان(. در 139: 1985ضبط  سوب به  صری که در  14من قی

توان در ( و همین ضههبط را می163تا 156: 1999آمده ) Spandiatاخر سههدۀ هفتم م. نوشههته شههده ضههبط او 
، که احتمالًا از سهههدۀ دهم م. اسهههت 15از یک مورخ ارمنی دیگر، داسهههخورانتسهههی های قفقازتاریخ آلبانیایی

  Spandiarیف رستم نویسندۀ ارمنی سدۀ یازدهم نام حر  16های گریگور ماگیسترو مشاهده کرد. در نوشته
ست )خالقی ست یاد 28: 1386مطلق، آمده ا سبلان ا ساکن کوه  سپندیاری که  سترو  همچنین از  (. ماگی

 (. 29کند )همان: می
 

 Spandarat سدۀ پنجم م. موسی خورناتسی
 Spandarat سدۀ پنجم م. فاستو  بوزاند

 Spandiat اواخر سدۀ هفتم م. سبئو  قیصری
 Spandiat سدۀ دهم م. یموسی داسخورانتس

 Spandiar سدۀ یازدهم م. گریگور ماگیسترو 
 Spandiar سدۀ دوازدهم م. جوانشیر

 
اند که او که در نوشههتۀ گریگور ماگیسههترو  آمده دور از انتظار اسههت و احتمال داده Spandiarصههورت 

را به  Spandiatن در اثر نفوذ فارسی تحت تأثیر منابع فارسی نام را به این شکل ضبط کرده باشد یا اینکه کاتبا
Spandiar شند. همین امر را می شیر که در نگاری گرجی وقایعدر  Spandiarتوان دربارۀ تبدیل کرده با جوان

ست )فون صادق دان ست  شده ا شته  شتاکلبرگسدۀ دوازدهم م. به ارمنی نو (. تأثیر منابع 234: 1898،  آ 17ا
های فارسههی و عربی را به خوبی میریگور نامحتمل نیسههت، زیرا او زبانها در نوشههتۀ گفارسههی بر ضههبط نام

برد های شعر عربی مانند قافیه و وزن را برای اشعار ارمنی به کار میدانسته و نخستین کسی است که ویژگی
 (31و  26: 1386مطلق، )خالقی

صورتی پارتی Spandaratمارکوارت  ستان می -Spanta.dāta*ارمنی و برگرفته از ههههه  را  داند و ایرانی با
یه / نام ارمنی  /rبرای توج با  یانی آن را  باگراتونی می -Bagrātم ندان  خا مأخوذ از در اسهههم  که  جد  سهههن
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*Baga.dāta  ،(. هوبشهههمان به اینکه این نام ممکن اسهههت 639: 1895ایرانی باسهههتان اسهههت )مارکوارت
به ارمنی رسیده باشد اشاره  Spandaδāt*پارتی  فارسی باستان باشد و به واسطۀ صورت -Spanta.δāta*از

 -Spantarāta* دهد و آن را برگرفته از ارائه می Spandaratشهههناسهههی دیگری نیم برای کند اما ریشههههمی
* ایرانی -Bagarātaنیم با مارکوارت موافق نیست و آن را از  -Bagrātداند. او در اشتقاق فارسی باستان می
(. اشتقاق پیشنهادی هوبشمان با وجود اشکالاتش، برخلاف 74: 1897د )هوبشمان، گیر باستان در نظر می

 کند.در منابع ارمنی را حل  Spandiatبا  Spandaratتواند مشکل تقابل اشتقاق مورد نظر مارکوارت می
گیرد، به دلایل دیگری شههناسههی هوبشههمان نمیای بر ریشهههشههناسههانهبا وجود آنکه اشههکال زبان 18بویا

ست. او میم سا  ناموافق نظر مارکوارت ا شد برا ست و های بمرگان ارمنی که برگرفته از نامکو های کیانیان ا
ستان سایر تواریخ مربوا به ارمنیان آمده تاریخی تقریبی از رواج دا سی و  سی خورنات های کیانیان در تاریخ مو

که و  šavaršanی، براسهها  اسههم دهد. بویا ضههمن اذعان به دشههواری چنین کار نمد ارمنیان به دسههت 
که منسوب به این اسم است، تاریخ ورود داستان سیاوش به ارمنستان  šavaršakanیا  šavaršanمنطقۀ 

شکانیان می سیدن ا ست را پا از به قدرت ر شکل این نام خاص در زبان ارمنی ا ستدلال او مبتنی بر  داند. ا
تبدیل شده است. از نظر وی  šاوستایی به  siiāvaršanر نام ایرانی باستان در موضع آغارین د sy*که در آن 

نژاد، که های ایرانی شههرقی اسههت و از تأثیرات زبان قوم پرنی سههکاییدر آغاز واژه ویژگی زبان š  *sy <تحول 
(. این اسههتدلال زبان472: 1955اند، بر زبان پارتی اشههکانیان اسههت )بویا، نیاکان شههاهان اشههکانی بوده

سغدی و ختنی وجود دارد و به همین شناختی ب ست. گرچه تحول آوایی موردنظر او در  ویا چندان محکم نی
داند، اما در اینکه این تحول منحصر شرقی میهای شمالهای زبانهم آن را یکی از ویژگی 19دلیل بنونیست

ویش ایرانی جنوب آن را به یک گ 21و گرشهههوی  20های شهههرقی باشهههد، تردیدهایی وجود دارد. هنینگبه زبان
های معمول زبانی اسهههت که ادامۀ زبان دهند. حتی به زعم گرشهههوی  این تحول از دگرگونیغربی نسهههبت می

دهد. این تحول را به زبان مادی میانه نسبت می 22آید. در مقابل، پریخانیانهای هخامنشی به شمار میکتیبه
ندین زبان ایرانی اتفاق افتاده باشهههد )زوندرمان، عقیده دارد که ممکن اسهههت تحول مذکور در چ 23زوندرمان

شکانیان (. اگر تحول ممبور را مختص زبان180: 1، ج1386 شرقی ندانیم، دیگر دلیلی وجود ندارد که ا های 
ستایی به زبان ارمنی بدانیم و می سطۀ انتقال نام او شیان را وا توانیم تاریخ این انتقال را حداقل تا زمان هخامن

 دن غرب ایران عقب ببریم.و زردشتی ش
ستان  سیدن دا شتری دارد و اگر بویا دربارۀ تاریخ ر سپ، به ارمنیان تردید بی شتا سر گ سفندیار، پ های ا

 Spandaratداند، به این دلیل است که های سیاوش زمان اشکانیان میها را نیم مانند داستانزمان ورود آن
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های کیانیان از دوران اشکانی در فرض که داستانبا این پیش دارد. بویا šavaršanباگراتونی پسری به نام 
باگراتونی نیم نام یکی دیگر از  šavaršanگیرد که بعید نیسهههت پدر این ارمنسهههتان رواج یافته بود نتیجه می

شد. او  شته با سفندیار، را بر خود دا شکانی این نام و  Spandaratکیانیان، یعنی ا صورت پهلوی ا را برگرفته از 
Spandiat خود بویا به ضهههعف این  .(473: 1955داند )بویا، را برگرفته از صهههورت فارسهههی میانۀ آن می

شم پ.م.  ش سدۀ  سپنتداتا در  سیا  به مغی مادی به نام ا شارۀ کت ست و اذعان دارد که ا گاه ا ستدلال آ ا
 اشکانیان است)همان(.تر از دورۀ دهد که سابقۀ این نام در غرب ایران و قلمرو ماد بسیار کهننشان می

گونه که بویا گمان کرده این دو صهههورت از دو زبان ایرانی مختلف به ارمنی وارد رسهههد همانبه نظر می
احتمالًا از  Spandaratاز فارسی میانه به ارمنی رسیده است، ولی  Spandiatتوان فرض کرد که اند. میشده

 های آذری، وارد ارمنی شده است. اند، یعنی یکی از گویششدهتبدیل می /rدر آن به / /dیا / /tزبانی که /
ارمنی، اسفندیار فارسی نو را نیم دخیل از آذری  Spandaratمارکوارت چندین سال پا از تعیین اشتقاق 

هههه ارمنی و نه آذری  م. این نام ارمنی را صورتی پارتی 1895داند. شاید یکی از دلایلی که او در به فارسی نو می
تبدیل  /rایرانی باستان به / -Spanta.dāta*در جم  دوم نام  /tگیرد این باشد که در نام فارسی /ر میدر نظ

ست، اما در نام ارمنی / ست. هنینگ این تحول در آذری را  /rدر جم  دوم به / /dشده ا به  /d/تحول یافته ا
/r/ یان آن و تحول /می ند و م بان هرزنی و گویش /rبه / /tدا فاوت می هایدر ز به آن ت یک  گذارد نمد

رسههد که این دو (. شههواهد ارمنی نیم هاهراً مؤید حد  هنینگ اسههت. اما به نظر می173: 1954)هنینگ، 
و سهپا به  /dای نخسهت به /ایرانی باسهتان در جایگاه پسهاواکه * /tتحول در اصهل یکی باشهند. در آذری /

/r/ / سپا به تبدیل ست و  شده ا ستان به / ایرانی /d*تبدیل  های دخیل در ارمنی هم می، که در واژه/rبا
 بینیم، گسترش یافته است. 

 اسلامی دورۀ منابع در اسفندیار نام شواهد. 5

سلامی، اعم از  شواهد دورۀ ا ستند،  سلامی جدیدتر ه شواهد فارسی نو از اکثر منابع مهم عربی دورۀ ا چون 
سی نو و عربی را یک سی کرده فار سلامی این نام را آوردهایم. بجا برر سی منابعی که در دورۀ ا شان میرر اند ن

های عربی اسههت و گاه به سههندباد نیم های اسههفنداد، اسههبندیاذ و اسههفندیاذ منحصههر به کتابدهد که صههورت
های عربی متقدم صورتِ مختوم به / ر/ نام پسر (. در میان کتاب308: 1895تصحیف شده است )یوستی، 

؛ 149: 1، ج2005)مسعودی،  24الذهبمروجبه بعد( و  562: 1، ج1969)طبری،  طبری تاریخگشتاسپ در 
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اسحاق، دینوری و حممۀ اصفهانی )در نسخۀ لیدن( نام او شود. طبق بررسی نولدکه ابنبه بعد( دیده می173
 تاریخ طبریدر کند که شاید صورت اسفندیار بر این اسا ، او گمان می 25اند.را به صورت اسبندیاذ نقل کرده

صحین نباشد، اما  تاریخ طبری(. شاید این گفتۀ نولدکه دربارۀ 7: 1895، 26دستبرد کاتبان بعدی باشد )نولدکه
های عربی نیم چندان قابل اعتماد نیست و این امکان وجود دارد که کتاب در هر صورت باید پذیرفت که ضبط

های آثار جود فعلی نرسیده باشد. همچنین در نسخههای موضبط اصلی آن متون به هی  یک از نسخه بدل
نام پسههر  التنبیه و الاشییرا های مختلف یک نویسههنده نیم این نام ضههبط واحدی ندارد. برای مثال در نسههخه

گشههتاسههپ به شههکل اسههفندیار و اسههبندیاذ و اسههندیاذ آمده اسههت و مصههحن ضههبط اسههبندیاذ را انتخاب کرده 
 این نام مختوم به / ر/ ضبط شده است. الذهبمروجه در ک(، درحالی94: 1893)مسعودی، 

غرر ترین شههواهد در اختلاف ضههبط این نام میان متون فارسههی و عربی صههورت اسههفندیاذ در یکی از مهم
ها ضههبط ثعالبی یا با طبری همخوانی دارد، یا او به بعد( در سههایر نام 275: 1900ثعالبی اسههت )ثعالبی، اخبار 

های مورد نظر در و یا در صهههورت اختلاف با طبری معرب ضهههبط نام 27کنداشهههاره میخود به ضهههبط طبری 
 شاهنامه. اینکه او صورت مختوم به /ر/ را که هم مطابق تاریخ طبری و هم مطابق 28فردوسی است شاهنامۀ

دارند های موجود تاریخ طبری ضبط اصیل این نام را ناست کنار گذاشته، اندکی ذهن را به سوی اینکه نسخه
 .29کندیا در باور متقدمان نیم اسفندیاذ معرب اسفندیار بوده است متمایل می

ضبط این نام دیده می  سپ را که به در متون عربی دوگانگی جالب دیگری در  شتا سر گ شود. طبری نام پ
، به صورت اند، اما اسامی اشخاص دیگری را که دارای این نام بودهشود اسفندیار آوردهدست رستم کشته می

شناسیم اسفندیاذ برادر رستم فرخترین شخصی که به این نام میاست. مهماسفندیاد/اسفندیاذ ضبط کرده
( اسهت. چون این دو نفر، پسهر گشهتاسهپ و 154: 4، ج 1969؛ طبری، 3360: 5: ج 1893هرممد )طبری، 

ن است نویسندگان دورۀ اسلامی شوند ممکهرممد، در مواضع مختلفِ تواریخ دورۀ اسلامی هاهر میپسر فرخ
شان، این بخش ستقیم شاهمادۀ یا منابع م ضبط نام  شند. به همین دلیل، یا  ها را از منابع جداگانه نقل کرده با

اند در این منابع مختلف ناهمسان بوده است یا اینکه تشتت در ضبط کیانی و افراد دیگری که این نام را داشته
ضع مختلف  این نام در یک منبع واحد نیم ست. اگر حد  اخیر بپذیریم، از دوگانگی در چند مو شته ا وجود دا

توان نتیجه گرفت که تحول آوایی موردنظر ما فقط ها با صورت فارسی میانه میبستگی یکی از این ضبطو هم
ا گونۀ ها متعلق به یک زبان یهای پسههر گشههتاسههپ وجود داشههته و احتمالًا آن روایتهایی از داسههتاندر روایت

یابیم که حداقل مقارن ورود اسههلام، برخلاف ادوار بعد، این ضههبط خاص اند. همچنین درمیزبانی خاص بوده
شته سامی دیگرانی که این نام را دا ضبط ا شده و بر  ست. به مرور هنوز کاملًا فراگیر ن شته بوده ا اند تأثیر نگذا
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های او در های خاصی از داستاندنش از طریق روایتزمان این تبدیل واجی در نام شاهمادۀ کیانی و فراگیر ش
های عربی جایگمین شدن اسپندیاد/ذ با اسفندیار مؤثر بوده است. نکتۀ مهم دیگر این است که از میان کتاب

ها از روایت 30ترین یا منحصهههر به فردترینثعالبی مفصهههل غرراخبارمسهههعودی و  الذهبمروج، تاریخ طبری
سپ را شتا سر گ شت پ ست نام این پهلوان با /ر/ آمده و ثعالبی نیم به احتمال آورده سرگذ اند و در دو کتاب نخ

 با صورت اسفندیار آشنا بوده، گرچه آن را در کتاب خود نیاورده است.  ابومنصوری شاهنامۀزیاد از طریق 
ثار منثوری چون  قدم، علاوه بر آ فارسهههی نو مت نابع  تاریخ و ( 603: 1386)بلعمی، تاریخ بلعمی در م

(، همۀ شعرای دربار غمنوی و شاعران ادوار بعدی نام این پهلوان را به صورت اسفندیار 73: 1381) سیستان
اند. مواردی مثل این بیت از قصههیدۀ داغگاه فرخی که نام مذکور در جایگاه قافیه آمده تردیدی در ضههبط آورده

 گذارد:آن با / ر/ باقی نمی
 خم در دشت چون اسفندیاربا کمند شصت   ذار ههاگهرۀ دریاهر بهر بهیهسرخهف روههسهخ

 ( 177: 1380)فرخی،    
ایرانی باستان به  /t*اند، حاصل تبدیل /دوست و مولایی گفتهگونه که حسنصورت مختوم به / ر/ همان

/r/ تاریخ طبریدر های ایرانی میانه یا ایرانی نو است. با توجه به ضبط صورت مختوم به / ر/ در یکی از زبان 
بان الذهبمروجو  های ایرانی میانه رخ داده این احتمال وجود دارد که تبدیل آوایی موردنظر ما در یکی از ز

افتد. اتفاق می 31باشد و از آنجا به فارسی نو و عربی رسیده باشد. این تبدیل آوایی در فرایندی به نام روتاسیسم
شوند. این تبدیل می /rدر محیط آوایی مشخصی به / /nو / /z//،d/،/lهای /در روتاسیسم یکی از صامت

های های هندواروپایی چون سنسکریت و لاتین و زبانها، از جمله برخی زبانتحول آوایی در بسیاری از زبان
درسهههتی زبان مبد  (. مارکوارت و سهههپا مولایی به178: 2001، 32شهههود )کتفورداسهههلاوی و ژرمنی دیده می

سپندی ستان میصورت ا صود آنار را آذری با ستان این زبان ایرانی، مانند دانند. مق ستان، دورۀ با ها از آذری با
شاره دارند. شاهدی از نام اسپندیار در اندک نوشته فارسی باستان، نیست، بلکه به دورۀ پیش از ورود اسلام ا

ی که از این زبان در خلال متون فارسی هایهای باقیمانده از زبان آذری نیست، اما فرایند روتاسیسم در نوشته
ها و های شههاخص این زبان اسههت که آن را از سههایر زبانخورد و یکی از ویژگیباقی مانده فراوان به چشههم می

 (. 283: 1401مقامی، سازد )قائمهای منطقۀ فهله متمایم میگویش
ست باید ب سفندیار زبان آذری ا صورت ا شأ  شواهد فرازبانی نیم رفت و برای اثبات این نکته که من سراغ  ه 

توانسته در سایر تنها از لحاظ آوایی بلکه به دلایل تاریخی هم صورت آذری این نام است که مینشان داد که نه
ای فراگیر شههود که صههورت فارسههی میانه آن را کنار زند. در واقع، باید نشههان مناطق ایران رواج یابد و به گونه
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اند و مشخص کنیم که چگونه از فندیار در مناطق تحت نفوذ زبان آذری رواج داشتههای اسدهیم که داستان
 اند. راه یافته شاهنامهویژه به منابع آنجا به سایر نواحی ایران و به

 قفقاز و آذربایجان در اسفندیار. 6

خاندانش در بلخ  شاه وپیوند میان اسفندیار و آذربایجان دور از ذهن نیست. گرچه در سنت زردشتی گشتاسپ 
کند اما آذربایجان ها به دین از زادگاهش، آذربایجان، به آنجا سفر میاند و زردشت پیامبر برای دعوت آنساکن

هایی دربارۀ حضهور حامیان ترین مراکم دینی زردشهتیان اسهت و بعید نیسهت که داسهتانهمچنان یکی از مهم
شو  ضمن  شد.  شت در آذربایجان به وجود آمده با سفندیار در زبانزرد شان دادیم که اهد نام ا های غیر ایرانی ن

ستان شته و دا شهرتی دا ستان و قفقاز  سفندیار در ارمن ضورش در آذربایجان و منطقۀ نام ا هایی نیم دربارۀ ح
این مطلب آرای ناصری انجمناز فرهنگ  33اشتاکلبرگ به نقل از زالمانسبلان به وجود آمده بوده است. فون

است از پیغمبران قدیم و نام کوهی است به سه فرسنگی  سولان به فتن اول و ثانی نام پیغمبری»رد که آو را می
شریف و پاک می ست... مغان یمدانی آنجا را چنان  ستهاردبیل که مقام اولیا سوگند میدان خوردند. اند که بدان 

و برف و در میان آن آبگیر هیکلی  گویند بر بالای آن کوه آبگیری اسههت ژرف که در زمسههتان مملوسههت از یخ
« اند.اند و آن را همان پیغمبر مذکور دانسههتهقوی شههبیه به جسههد آدمی که خفته اسههت تخیل و تصههور نموده

(. ممکن است این پیغمبر و شخص خفته در آبگیر همان اسپندیاری باشد که 232: 1898اشتاکلبرگ آ، )فون
برد. موسههی داسههخورانتسههی نیم حدود یک سههده پیش از سههر میبه گفتۀ گریگور ماگیسههترو  در سههبلان به 

ستش  سترو  از پر شی»ماگی سط اقوامی که آن« غولی بمرگ و وح کند. نامد در قفقاز یاد میها را هون میتو
نامیدند دانستند و پارسیان یا ایرانیان وی را اسپندیات میها او را خدای تنگری خان میطبق گمارش وی هون

سخورانت شجاب می156: 1961سی، )دا صفت  سپندیات  سی در جای دیگری برای این ا سخورانت آورد (. دا
صفی 161)همان:  سفندیار»( که یادآور گروه و ست. در ابتدا به نظر نمی شاهنامۀدر « یل ا سی ا آید که فردو

و شجاب که  «وحشی»این اسپندیات همان اسفندیار گشتاسپان باشد، زیرا جم اشتراک در نام و صفات بمرگ و 
تواند مناسههب پهلوانی چون اسههفندیار باشههد، این دو مشههابهت داسههخورانتسههی به اسههپندیات نسههبت داده و می

کیشی زردشتی سازگار نیست. به صورتی مشابه، نیم با راست« غول وحشی»دیگری ندارند و آداب پرستش این 
ر بیوراسپ در دماوند مقایسه شده است در گمارش گریگور ماگیسترو  هم اقامت اسپندیار در سبلان با حضو

سپ می شابه بیورا صیتی م شخ سپندیار را  سا او هم ا سفندیار و چه ب ست. برای این نگاه منفی به ا سته ا دان
سیحی هونهای قفقازتاریخ آلبانیاییتوجیهی وجود دارد؛ در  سقفی م سیحی از زبان ا سی م سخورانات ها را ، دا
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(. گریگور ماگیسترو  نیم مسیحی است. دور 163تا  156ند )همان: کبرای پرستش اسپندیات سرزنش می
ها و اسپندیار ساکن سبلان ها به اسپندیات هوننیست که اعتقادات مسیحی این دو تن سبب نگاه منفی آن

پیغمبری خفته در آبگیر قلۀ کوه سبلان بوده، در  آرای ناصریانجمنکسی که به قول صاحب شده باشد و آن
 سترو  موجودی شیطانی چون بیوراسپ نموده باشد.نظر ماگی

های اسفندیار با الانان در قفقاز به جنگ الذهبمروجپیش از داسخورناتسی و ماگیسترو ، مسعودی در 
 (. 148: 1، ج  2005برد )مسعودی، کند و از دژی منسوب به اسفندیار در سرزمین الان نام میاشاره می

شههواهد « هایی در باب تاریخ و حماسههۀ ایرانبررسههی»مفصههل و ارزشههمند مارکوارت در بخشههی از مقالۀ 
(. به همان اندازه که 639: 1895دهد )مارکوارت، متعددی از آشههنایی مردمان قفقاز با اسههفندیار به دسههت می

سیده توان احتمال داد نام این شاهمادۀ کیانی توسط بمرگان پارتی مستقیماً از مناطق شرقی ایران به قفقاز ر می
های این پهلوان به قفقاز بوده باشد، این احتمال نیم وجود دارد که ناحیۀ آذربایجان واسطۀ انتقال نام و داستان

گونه ترین مدرک برای یافتن راه نفوذ نام این شخصیت اوستایی به قفقاز شواهد زبانی است. هماناست. مهم
شتهکه پیش سپندرت در برخی نو ضبط ا های منطقۀ آذربایجان را با خود منی ردپایی از زبانهای ارتر گفتیم، 

دارد. از این رو، شهههاید بتوان شهههواهد شههههرت اسهههفندیار در قفقاز را تا حدی مؤید شههههرت او در آذربایجان نیم 
ویژه گفتۀ موسههی داسههخورانتسههی، قائل به وجود آیین پرسههتش دانسههت. مارکوارت براسهها  این روایات، به

(. با وجود آنکه بویا این نظر مارکوارت را افراطی می639: 1895ن اسههت )مارکوارت، اسههفندیار در غرب ایرا
(، اما شهههواهد مورد اسهههتناد مارکوارت همچنان محل تأمل 473: 1955کند )بویا، داند و با آن مخالفت می

خان تنگری گوید که باهای قفقاز میگونه که داسخورانتسی از اسپندیات هونهستند. باید توجه داشت همان
سان فرض می شتی یک شتن او با خدایان غیر زرد سفندیار در غرب ایران در قالب یکی انگا شد، لابد پرستش ا

 گرفته نه به عنوان یکی از نمدیکان زردشت پیامبر که به مقام خدایی رسیده است.انجام می

 نواحی سایر به آذربایجان از اسفندیار صورت رواج. 7

پاسخ داد که چرا این صورت  ر نام پسر گشتاسپ در گویش آذری است، باید به این پرسشاگر بپذیریم اسفندیا
میانه و فارسهی نو و پارتی نام موردنظر ما غلبه کرده اسهت. از بررسهی منابع عربی، با  بر اشهکال اصهیل فارسهی

توان سهههیدیم که میها، به این نتیجه ر نویاوجود در نظر گرفتن قابل اعتماد نبودن ضهههبط این نام در دسهههت
مروجو  تاریخ طبریگفت در منابع عربی اسهههفندیاذ بر اسهههفندیار غلبه دارد و از میان منابع متقدم عربی فقط 
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اند. دلیل این اختلاف ضههبط را باید اختلاف منابع آثار یاد شههده دانسههت. این صههورت اسههفندیار را آورده الذهب
نامه و یا منابع دیگری که طبری و مسههعودی و آثار فارسههی ایهای خداحتمال وجود دارد که در یکی از ترجمه

اند، ضهبط اسهفندیار به جای اسهفندیاد و اسهفندیاذ وارد شهده باشهد. براسها  پراکندگی ها اسهتفاده کردهاز آن
توان حد  زد که شاید منشأ صورت آذری تحریرهای مختلف، های مختلف این نام در منابع عربی میصورت
سعودی نامه نبخدای ست. م سیده ا سۀ ملی ایران ر ستانی و حما وده و این نام از کتابی دیگر به متون تاریخ دا

های اسهههفندیار، از جمله مقفع به عربی ترجمه کرده و شهههرح جنگکند که ابناز کتابی یاد می الذهبمروجدر 
آمده که « بنکش»به صههورت  الذهبمروجهای نبردهای او با الانان، در آن آمده بود. نام این کتاب در نسههخه

: 1895تصحین کرده است )مارکوارت، « پیکار»( و مارکوارت آن را به 149: 2005مخدوش است )مسعودی، 
ای در سایر تواریخ اسلامی متقدم (. از آنجا که اطلاعات مسعودی دربارۀ حضور اسفندیار در قفقاز سابقه639

های اسهههفندیار با الانان در قفقاز منبع اصهههلی او دربارۀ جنگ توان فرض کرد که کتاب پیکارِ مذکورندارد، می
باشهههد و با توجه به اطلاعاتی که دربارۀ حضهههور اسهههفندیار در قفقاز دارد، این کتاب نیم ارتباطی با مناطق 

«  پیکار»دانیم آیا منابع طبری و فردوسههی از کتاب آذربایجان و قفقاز داشههته باشههد. مشههکل اینجاسههت که نمی
های اسهههفندیار در قفقاز را دربارۀ جنگ الذهبمروجاند یا خیر، اما چون مطلب مسهههعودی در کرده اسهههتفاده

شههود این کتاب را تنها منشههأ رواج اند و به همین دلیل نمیاسههتفاده نکرده« پیکار»اند، احتمالًا از کتاب نیاورده
نامه ن نام در تحریرهای مختلف خدایحال، نباید فرض اختلاف ضبط ای گونۀ آذری اسفندیار دانست. در عین

های مختلفی بوده را نیم کاملًا از نظر دور داشهههت. یکی از دلایل اختلاف تحریرهای گوناگون این کتاب روایت
سود و زیان خاندان شرافی به تحریرهای متعدد خدایکه به   یافته. گاهی قهرمانان آننامه راه میهای بمرگ ا

رسهههاندند نه ها میهای مهم نسهههب خود را به آناوسهههتایی بودند که خاندانهای کهن ها شهههخصهههیتروایت
صیت سۀ ملی )نولدکه، شخ (. یکی از دلایل اینکه در جریان تدوین روایات 41و  40: 1384های متأخرتر حما

صیتای واحد وجود دارد یا واقعهملی ایران، در مواردی چندین روایت از واقعه شخ سبتای به   های متعددی ن
آورده اسههت، اعمال چگونگی واقعۀ مورد نظر را از دیدگاه خود می داده شههده اسههت این اسههت که هر خاندان

کرده و وقایع گذشهههته را تحت تأثیر های دوسهههت و دشهههمن را از منظر خویش روایت مینیاکان خود و خاندان
جغرافیایی خاصههی بودند یا ها منسههوب به منطقۀ کرده اسههت. چون بیشههتر خاندانوضههعیت زمانۀ خود ثبت می

ها در روایات ملی صهبغۀ محلی مناطق خاصهی در حوزۀ نفوذ آنان قرار داشهت، گاهی بازتاب اختلافات خاندان
خوردند. بهترین نمونۀ یافت و روایات منتسهههب به یک خاندان با منطقۀ جغرافیایی خاص نیم پیوند مینیم می

 سیستان است. های خاندان پهلوانان چنین روایاتی داستان
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ها رواج بیشتری های مختلف یک داستان، یکی از آنآمد که در طی زمان، از میان روایتفراوان پیش می
تری شههماریشههوند و در منابع کمکنند و سههایر روایات به حاشههیه رانده یابد و پا از مدتی اکثر منابع آن را نقل 

بۀ  یت و غل ند. عوامل مختلفی در رواج یک روا یای یتب ندانآن بر سهههایر روا که نفوذ خا یا ها دخیل بودند  ها 
توان دربارۀ هاسههت. مشههابه چنین وضههعیتی را میترین آنها یکی از اصههلیاشههخاص مروج و حامی آن روایت

رسد که در متون فارسی نو از سدۀ های مختلف اسامی خاص نیم در نظر گرفت. برای مثال، به نظر میصورت
های بینیم بر سایر صورتفردوسی می شاهنامۀه تدریج آن صورتی از اسامی خاص که در پنجم ه.ق به بعد، ب

یا کتاب حممۀ اصفهانی آمده غلبه کرده است. بخشی از  تاریخ طبریهای عربی، مانند ها که در کتاباین نام
ست که  صلی روایات ملی ایران می شاهنامهاین فرآیند در نتیجۀ جایگاهی ا ضی از به عنوان منبع ا یابد، اما بع

دهد رواج این صورتبینیم. این امر نشان میعصر فردوسی نیم میاین اسامی را در دیگر منابع فارسی نو هم
صورت سایر نواحی ایران به تدریج دیگر  سترش فارسی معیار در  شده و با گ سی آغاز  های خاص پیش از فردو

شود، لموماً به این معنی نیست امی در فارسی نو دیده میهای این اسها را کنار زده است. اینکه برخی صورت
شناسیم، بلکه ممکن های ایرانی تعلق دارند که آن را با نام زبان فارسی میای از زبانها اصالتاً به شاخهکه آن

 میانه و فارسی نو دخیل باشند. است از زبان ایرانی دیگری به فارسی راه یافته باشند و در فارسی 
های آن های اوستایی اهمیت داستانترین دلایل رواج نام غیر فارسی میانه و نوی شخصیتاز مهمیکی  

های وی نامش و چه بسا داستانای خاص است که سبب شده مروجان اصلی داستانها در منطقهشخصیت
ای خاص هایش را به زبان آن منطقه منتقل کنند. رواج و غلبۀ صهههورتی از نام یک شهههخصهههیت که به منطقه

دهد که احتمالًا روایت آن منطقه دربارۀ شخصیت مذکور بر سایر روایات برتری یافته منتسب است، نشان می
های این نام، باید نتیجه گرفت که روایتاسهههت. با توجه به برتری نهایی گونۀ آذری نام اسهههفندیار بر دیگر گونه

ند وها غلبه کردههای محلی آن منطقه بر دیگر روایت یافته ا ثاری راه  ند که به تدوین نهایی منابع و مأخذ آ ا
دهند. اشکالی که وجود دارد این است شواهد عمدۀ این نام و سرگذشت اسفندیار در فارسی نو را تشکیل می

های اسههفندیار را های اسههفندیار در قفقاز، سههایر منابع متقدمی که داسههتانجم اشههارۀ مسههعودی به جنگکه به
ضور این اند ذکر آورده سترو  به ح ی از آذربایجان و قفقاز ندارند و فقط منابع قفقازی مانند گفتار گریگور ماگی

آمده پا از آنکه اسهههفندیار  السییییرحبیباند. البته در منابع جدیدتر مانند پهلوان در آن مناطق اشهههاره کرده
شد )خوا صرف آذربایجان و ارمنیه  سوی پدر مأمور ت ست داد از  شک سپ را  ( اما 202: 1، ج 1380ندمیر، ارجا

 آید.این نکته در چنین منبع متأخری به کار ما نمی
فقدان ذکر آذربایجان، مطالب پیشههین دربارۀ شهههرت اسههفندیار در نواحی آذربایجان و قفقاز را نق  نمی 
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شان می سر و کار دکند، بلکه ن اریم. اکنون دهد که هاهراً به جای روایت محلی فقط با گونۀ محلی نام پهلوان 
اند مانند صورت آذری های اسفندیار در قفقاز و آذربایجان نتوانستهآید که چرا داستاناین پرسش به وجود می

 نام وی در سایر مناطق ایران رواج یابند؟ 
جم خاندان شاهی که از طریق آید که در اواخر حکومت آن سلسله، بهاز منابع تاریخ ساسانی چنین بر می

سر سان پ سفندیار و خاندان کیان می بهمن سا سب خود را به ا سفندیار را نیای ن ساندند، دو گروه دیگر نیم ا ر
 تاریخ ارمنیانهای خسروپرویم بودند که به گفتۀ سبئو  در دانستند: یک گروه بسطام و بندوی داییخود می

تند )تئوفیلاکتو  سیموکاتا، به خاندان اسپاهبدان تعلق داش 34( و گمارش تئوفیلاکتو  سیموکاتا14:1999)
(. 102: 1960؛ دینوری، 14رسههاندند )همان: ( و نسههب خود را از طریق دارا به اسههفندیار می5.3.4: 1986

شاخه شتهگروه دیگر  سفندیار را ندا ساب به ا صراحت ادعای انت ای از خاندان مهران بودند که گرچه هاهراً به 
(، 856: 1898اشتاکلبرگ، ؛ فون637: 1895اند )مارکوارت، ریافتهاند، اما طبق قرائنی که محققان پیشین د

توان فرض کرد که علاوه بر آنچه در اوسههتا و تفاسههیر آن و اند. پا میشههمردهاسههفندیار را از نیاکان خود می
مهران و اسپهبدان  های دینی زردشتیان از سرگذشت اسفندیار آمده بود، خاندان ساسانی و دو خانداننوشته

اند. این احتمال وجود دارد که برخی دانسهتهاند و او را نیای خود میهایی دربارۀ این پهلوان داشهتهنیم داسهتان
 ها به منابع دورۀ اسلامی نیم رسیده باشند. از این داستان

شته سطام و بندوی با نواحی آذربایجان و قفقاز پیوند دا سبئو  درهم خاندان مهران و هم ب  اند. به گفتۀ 
سر میتاریخ ارمنیان ستان به  سطام و بندوی در ارمن شاهی 14، 11: 1999برد )، پدر ب (. در حوادث اواخر پاد

خوانند و در آن هنگام ها در آذربایجان هواخواهان خسرو را گرد خود میهرمم چهارم و شورش بهرام چوبین آن
( در واپسههین 128و 127: 2008، 35عتیدر آذربایجان ارمنسههتان اکثر بمرگان هوادار خسههرو هسههتند )پورشههری

ست که از سال سفندیاذ ا ستم و ا سرانش، ر ست فرخ هرممد و پ سانیان نیم آذربایجان در د سا های حکومت 
(. حتی مسههعودی در 157-155خاندان اسههپاهبدان و احتمالًا از خویشههان بندوی و بسههطام هسههتند )همان: 

 (. 103: 1893خواند )مسعودی، ستم آذری میهرممد، را ر  ، رستم، پسر فرخالتنبیه والاشرا 
ستان و آذربایجان و دیگری ری  شت: یکی قفقاز و ارمن خاندان مهران نیم با دو منطقۀ جغرافیایی پیوند دا

، 36( نیم به آن اشاره شده است )هویمهKZŠها بود و در کتیبۀ کعبۀ زردشت شاپور اول )که خاستگاه اصلی آن
خسههرو انوشههیروان تا اواخر دورۀ سههاسههانی، افراد خاندان مهران سههپاهبدان ناحیۀ  (. از زمان62: 1، ج1999

: 2008داد )پورشریعتی، شمال )کوست اباختر( بودند که آذربایجان و قفقاز بخش مهمی از آن را تشکیل می
 (. 104تا  101
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اند ین امکان را داشههتهدر ادامۀ این نوشههته نشههان خواهیم داد که از میان این دو خاندان، خاندان مهران ا
که روایت خود از داستان اسفندیار را به منابع بعدی حماسۀ ملی ایران برسانند و صورت آذری نام این پهلوان را 
به سههایر نواحی ایران ببرند. علاوه بر این، نام اسههبندیاذ فرخ هرممد، برادر فرخ هرممد، از خاندان اسههپاهبدان 

آن اشههاره کردیم، شههاهدی بر این اسههت که صههورت آذری نام مذکور در میان  تر نیم بهکه طبری آورده و پیش
گذارد، نشان میهرممد نام دو پسرش را رستم و اسفندیاذ میاعضای این خاندان رواج نیافته بود. اینکه فرخ 

مهران  گذاری به شاهمادۀ کیانی و هماوردش رستم توجه داشته است. در مقابل، خانداندهد که او در این نام
ترین فرد خاندان مهران پهلوانی دارد که شباهت میان اعمال او و اسفندیار آشکار است. بهرام چوبین، معروف

شرقی ایران می صری او را بهرام مهروندک و امیر مناطق  سبئو  قی ست که  سۀ ملی ا خواند. به گفتۀ در حما
شرق از کرانۀ وه صرفات بهرام در  سفندیار دلیر نیمۀ خود  37مبیونرود از جایی به نام کوی مت که به قول بربرها ا

(. سخنی که متضمن مقایسۀ بهرام و اسفندیار و برتر دانستن 15: 1999را در آنجا نهاده بود نیم گذشته بوده )
اولی بر دومی نیم هست. مارکوارت ضمن اشاره به شباهت میان برخی اعمال اسفندیار در راه تصرف دژ رویین 

( او را نیم همچون اسفندیار فاتن دژ رویین می174:  1399ی بهرام در جنگ با ترکان )مارکوارت، هاو پهلوانی
رود )جیحون( از سههرگذشههت بهرام سههوی وههای آندژ و سههرزمینداند و حتی معتقد اسههت که تصههرف رویین

ست و مکان رویین شده ا ضافه  سفندیار ا ستان ا همچنین او در می گیرد.دژ را همان کمبیون میچوبین به دا
یابد که نام کمبیون مصههحف گوزبن )درخت گردو( اسههت و به همان درخت گردویی اشههاره دارد که تیر آرش بر 

ست )مارکوارت،  ش ست که در 185: 1373؛ همو، 175: 1399تنۀ آن ن سا  ا ستدلال مارکوارت بر این ا (. ا
تیر این پهلوان در مکانی به نام کوزین )مصهههحف  آمده که غرراخبارکنار روایت تیر آرش بر تنۀ درخت گردو، در 

(. سخن مارکوارت دربارۀ نام کمبیون و اینکه در اصل از داستان 134: 1900کوزبن( بر زمین نشست )ثعالبی، 
تیر انداختن آرش به سههرگذشههت بهرام چوبین و اسههفندیار وارد شههده اسههت مورد قبول سههایر پژوهشههگران قرار 

اشتاکلبرگ با گیرد، منتقدانی دارد. فونرویین را مکانی حقیقی در شرق ایران در نظر میگرفته، اما اینکه او دژ 
دژ را مکانی نامه بوده اسهههت موافق اسهههت، اما روییناین نظر مارکوارت که مأخذ روایت سهههبئو  بهرام چوبین

موبدان نیم آن را در داند که برای حفظ خاطرۀ تیراندازی آرش به سههرگذشههت بهرام راه یافته و ای میاسههطوره
اشتاکلبرگ ب، اند تا میان او آرش نسبتی برقرار کنند )فونشمار اعمال پهلوان بمرگ زردشتی، اسفندیار، آورده

1898 :856 .) 
ارتباا بهرام چوبین مهرانی با آرش مسجل است، زیرا او یکی از نیاکان خاندان مهران است و در داستان 

ای از (. همچنین گفتیم که شهههاخه178: 2، ج1969رسهههد )طبری، می بهرام آمده که نسهههب وی به آرش
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رساندند. بنابراین اسفندیار هم با آرش نسبتی داشت. در روایتی منفرد مهرانیان نیم نسب خود را به اسفندیار می
ست )فوناز طبری که فون شاره کرده ا شتاکلبرگ به آن ا شتاکلبرگ ب، ا سپ پدر 856: 1898ا شتا سب گ ( ن

 (. 571: 1، ج 1969رسید )طبری، آرش پسر کیقباد میدیار به کیاسفن
اند که او یا پدرش اهل آذربایجان و ها بهرام چوبین اهل ری اسهههت اما بعضهههی منابع آوردهدر برخی روایت

ستان شت، در اند. مانند بهرام چوبین که همبوده38ارمن شرقی ایران پیوند دا زمان با آذربایجان و ری و مناطق 
رگذشت اسفندیار نیم این سه منطقه دارای اهمیت هستند. دربارۀ ارتباا اسفندیار و آذربایجان و قفقاز پیشس

های طبری پا از نقل پهلوانی تاریخ الامم و الملوکتر گفتیم. در انتهای شهههرح پادشهههاهی گشهههتاسهههپ در 
ی بمرگ عطا کرد و بمرگ آنان اگشتاسپ به هفت نفر مرتبه»شدنش به دست رستم آمده که اسفندیار و کشته 

: 1، ج 1969)طبری، « بهکاهند بود و مکانش دهستان از زمین جرجان و ... اسفندیار فهلوی و مسکنش ری
(. نام این اسهفندیار فهلوی جم در همین قسهمت از تاریخ طبری در جای دیگری نیامده اسهت. مشهخص 565

توان با اطمینان گفت که این اسهههفندیار رچه نمیکند. گنیسهههت که طبری این مطلب را از چه کسهههی نقل می
ضی را بپذیریم، چنانکه عموم محققان پذیرفته ست اما اگر چنین فر سپ ا شتا سر گ شانفهلوی حتماً پ اند، ن

های مهم سههاسههانی های طبری دربارۀ خانداندهندۀ ارتباا او با دو مکان اصههلی خاندان مهران اسههت. گفته
ۀ بیستم م. به وجود یک خاندان دیگر به نام خاندان اسپندیار که قلمروشان ری سبب شده بود که در آغاز سد

(، اما چنین خاندانی وجود ندارد و خاندان اسفندیار فهلوی همان خاندان 465: 1378بود قائل شوند )نولدکه، 
 مهران است. 

قۀ آذربایجان و قفقاز ای به منط، اشارهالذهبمروجپاسخ این پرسش که چرا در سرگذشت اسفندیار جم در 
های او و بهرام چوبین نهفته اسههت. برخی مورخان مسههلمان به اینکه بهرام نیسههت، در شههباهت میان پهلوانی

وی،  اند اما در آثار آنان اعمال مهم پهلوانیاهل آذربایجان بود یا پدرش در آن نواحی امارتی داشت اشاره کرده
داند. به نظر میافتد و حتی سبئو  او را امیر مناطق شرقی ایران میمیمانند اسفندیار، در شرق ایران اتفاق 

باشند و در آن کتاب نیم حضور بهرام در « نامهبهرام چوبین»رسد همۀ این آثار براسا  کتاب مفقود موسوم به 
سانیجنگ سا شد. دلیل حذف آذربایجان و قفقاز از دا 39های مناطق غربی قلمرو  شده با ستاننادیده گرفته 

هایی از شمال ایران که به های بهرام چوبین این است که در زمان شورش وی بیشتر نواحی خراسان و بخش
آمد از او حمایت کردند، اما در مقابل آذربایجان و ری پیوسهههته بود و قسهههمتی از کوسهههت اباختر به شهههمار می

: 2008گرد آورده بودند )پورشهههریعتی، ارمنسهههتان کانون هواداران خسهههرو دوم بود که بهرام و بندوی آنان را 
بینیم که حکومت آذربایجان که از زمان خسههرو اول تا های پایانی حکومت سههاسههانیان نیم می(. در سههال101
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(. با اهمیت یافتن 150افتد )همان: هرمم چهارم از آن خاندان مهران بود به دسهههت خاندان اسهههپاهبدان می
های اسفندیار نیم که از نیاکان خاندان مهران به شمار وبین، پهلوانینواحی شرقی ایران در سرگذشت بهرام چ

شود. آمد، در روایات این خاندان، در راستای شباهت با اعمال بهرام چوبین کاملًا به شرق ایران منتقل میمی
شرقی ایران ر  ستایی، احتمالًا در نواحی  سفندیار به عنوان یک پهلوان او شت ا سرگذ ست که  شهنکته اینجا ی

های اوستایی، در اصل از شرق ایران به های او، مانند سایر شخصیتهای استواری داشته. در واقع داستان
غربی رفته بود، گرچه در آن نواحی رواج و گسههترش فراوان یافته و چه بسهها دسههتخوش نواحی غربی و شههمال
سمت شته یا ق شده بود. با توجه به برجای مانتغییر گ ضافه  سفندیار به نظر هایی به آن ا صورت آذری نام ا دن 

های ارتباا او با آذربایجان و قفقاز از روایت خاندان مهران زدوده نشده و حداقل نام این رسد که همۀ نشانهمی
ای از گونه که در بیشهههتر روایات خاطرهپهلوان به گونۀ آذری در روایات این خاندان برجای مانده باشهههد، همان

 پدرانش در ناحیه آذربایجان و پیوند او با این مناطق حفظ شد.  حکومت بهرام چوبین و
با این حال، گونۀ آذری مختوم به / ر/ که در روایات خاندان مهران از اسهههفندیار بود، به همۀ تحریرهای 

ها که منبع آثار نویسههندگان عربیهای تاریخی و داسههتانی دورۀ سههاسههانی، به ویژه آنو سههایر کتاب نامهخدای
یا دورۀ اسهههلامی، مانند دینوری و حممۀ اصهههفهانی، بودند نرسهههید. اما احتمالًا طبری در تاریخش روایت نو

خاندان مهران را در دست داشت و به همین سبب نام شاهمادۀ کیانی را به این شکل آورد. اشارۀ منفرد طبری 
ص ست مطالب منح ست. ممکن ا سفندیار فهلوی در ری نیم مؤید همین مطلب ا سعودی دربارۀ به ا ر به فرد م

آمده، از روایات خاندان مهران نباشههد و مسههتقیماً از روایات آذربایجانی و  الذهبمروجاسههفندیار در قفقاز که در 
قفقازی سرگذشت این پهلوان سرچشمه گرفته باشد. زیرا میان آثار متقدم فقط در این کتاب است که به جنگ

 شود.در آن منطقه اشاره میهای اسفندیار در قفقاز و بناهای او 
های رود که در آخرین مرحلۀ گسترش گونۀ آذری نام اسفندیار، روایت خاندان مهران از داستانگمان می 
، 320: 1363رسهههاندند )گردیمی، واسهههطۀ امرای سهههامانی که نسهههب خود را به بهرام چوبین مهرانی میاو به

ترین منابع فارسههی نو، که آثار نویسههندگان و شههاعران کهن یابد و به( در خراسههان رواج می41: 1391میثمی، 
رسههد. گسههترش آثار آنان در سههایر مناطق ایران، در نهایت به غلبۀ صههورت دورۀ سههامانی و غمنوی اسههت، می

 اسفندیار بر اسفندیاد انجامیده است. 
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 گیرینتیجه. 8

سم  سی سپندیار که در آن تحت تأثیر روتا ستان در جا /t/*ا ساواکهایرانی با ست  /r/ای به یگاه پ شده ا تبدیل 
نام این شهههاهمادۀ کیانی در گویش آذری اسهههت. این نام توسهههط خاندان مهران که وی را از نیاکان خود می

ها اسههپهبدان آذربایجان و نواحی قفقاز، یعنی کوسههت اباختر )منطقۀ شههمال( در تقسههیمات دانسههتند و مدت
یابد. اولین شهههاهدی که از ارتباا خاندان مهران با ات ملی راه میجغرافیایی دورۀ سهههاسهههانی بودند به روای

آذربایجان داریم از اواخر سدۀ ششم م. و زمان سلطنت خسروانوشیروان است که منصب سپاهبدی کوست 
ضای این خاندان می سفندیار در قفقاز و آذربایجان، به نظر نمیاباختر را به اع شهرت ا رسد سپارند. با توجه به 

های او را به آنجا برده باشههند. بالعکا، این احتمال وجود دارد که از خسههتین بار خاندان مهران داسههتانکه ن
های های اوستا در مناطق غربی ایران، یا حداکثر در دورۀ اشکانی که بسیاری داستانزمان گسترش داستان

های اسههفندیار آشههنا شههده باشههند. حماسههی شههرق ایران به منابع ارمنی راه یافت، مردمان آن نواحی با داسههتان
سفندیار می سب خود را به ا شمال ن سپاهبدی  سیدن به  ساندند یا اینکه تحت اینکه خاندان مهران پیش از ر ر

شدند به سبی برای خود قائل  شهرت آن پهلوان در نواحی مذکور چنین ن ست، اما اینکه تأثیر  شن نی درستی رو
کند نام این پهلوان با / ر اصهلی خاندان مهران، یعنی ری، منسهوب میدر روایت منفردی که اسهفندیار را به مق

آورد که او پا از آنکه افراد خاندان مهران منصب سپاهبدی شمال ر/ آمده است، این احتمال را به وجود می
یتی ها آمد. پا از شورش بهرام چوبین مهرانی و تدوین سرگذشت او، روارا بر عهده گرفتند در شمار نیاکان آن

شباهتی میان پهلوانی سط خاندان مهران به وجود آمد که  سفندیار تو شت ا سرگذ ستاناز  سفندیار و دا های ا
کرد و تمرکم اصهههلی آن بر فتوحات این دو تن در نواحی شهههرقی ایران بود، زیرا هواداران های بهرام برقرار می

صلی بهرام در این مناطق بودند. به نظر می سد که این روایت ما سفندیار در اواخر دورۀ ر شت ا سرگذ هرانی از 
ها این نام را نامهراه نیافته اسههت زیرا اکثر منابع عربی مبتنی بر خدای نامهسههاسههانی به همۀ تحریرهای خدای

رسههاندند مروجان اصههلی روایت اند. امرای سههامانی که نسههب خود را به بهرام چوبین میبدون / ر/ ضههبط کرده
ی اسهههفندیار و صهههورت آذربایجانی نام او در خراسهههان و شهههرق ایران بودند. شهههاعران و هامهرانی از داسهههتان

سایر نواحی  صورت را در آثار خود به کار بردند و با رواج آثار آنان در  سامانی و غمنوی نیم این  سندگان دورۀ  نوی
 لبه یافت. ایران این صورت بر اسفندیاد که صورت اصیل فارسی میانه و فارسی نوی این نام بود غ

 نوشتپی
1. Hübschmann 

2. Marquart 

3. Geiger 

4. Kuuārasman 
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5. Frašaoštra 

6. Ctesias 

7. Justi 

8. Kent 

9. Lurje 

10. Sims- Williams 

11. Moses Khorenats‘i 

12. P’stws Buzand 

13. The Armenian History 

14. Sebeos 

15. Dasxuranci 

16. Grigor Magistros 

17. Von Stackelberg 

18. Boyce 

19. Benveniste 

20. Henning 

21. Gershevitch 

22. Perikhanian 

23. Sundermann 
 . اسبندیار بن یستاسف24
صحین25 صورت . در ت صححان  سفندیاذ»های بعد از زمان نولدکه م : 1960)دینوری،  اخبارالطوالاند، برای نمونه نک. را در متون به کار برده« ا
25) 

26. Noldeke 
سپ )ثعالبی، 27 شتا سف برای گ شتا ضبط ب سپ، در حالی245: 1900.  سف برای ارجا صاحب که تأکید می( و خرزا فرد اخیر را  نام شاهنامهکند 

 گمیند.( و برای باقی روایت خود نیم ارجاسف را برمی263ارجاسف آورده است )همان: 
 (159: 1900. کیو )ثعالبی، 28
گونه که دربارۀ تفاوت گیو و کیو و جوذرز و کند. همانو ارجاسف، در این مورد ثعالبی به ضبط دوگانۀ نام مورد نظر اشاره نمی. برخلاف خرزاسف 29

 گوید.گودرز چیمی نمی
 های اسفندیار و کتاب پیکار دارد در سایر منابع نیامده است.. اشاراتی که مسعودی به جنگ30

31. rhotacism 

32. Catford 

33. Salemann 

34. Theophylact Simocatta 

35. Pourshariati 

36. Huyse 

37. Kazbion 
خواند )فردوسهههی، (. فردوسهههی وی را مرزبان بردب و اردبیل می643: 1900. در روایت ثعالبی بهرام چوبین مرزبان آذربایجان اسهههت )ثعالبی، 38

، 1969گویند )طبری، (. طبری و مسهههعودی او را مرزبان ری می79: 1960کند )دینوری، ( و دینوری به ارمنسهههتان اشهههاره می498: 7، ج1386
 (.938:  1386داند )بلعمی، ( و بلعمی نیم ری را خاستگاه او می206: 1، ج 2005؛ مسعودی، 174: 2ج

 (.5.3.4: 1986 های انوشیروان به بیمانا شرکت داشته است )تئوفیلاکتو  سیموکاتا،. به گفتۀ تئوفیلاکتو  بهرام در لشکرکشی39

 منابع 

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. های ایرانی،های خاص ارمنی برگرفته از زبانمیابی ناریشه( 1381آیوازیان، ماریا ) -
 ، تهران: قطره. شناسی تاریخی زبان فارسیواج( 1380باقری، مهری ) -
 ( چنگیم مولایی، تبریم: دانشگاه تبریم.1382) ها(یشت )سرود اوستایی در ستایش فروهر فروردین بررسی -
 ، تصحین محمد پروین گنابادی، محمدتقی بهار، تهران: هرما. تاریخ بلعمی( 1386بلعمی، ابوعلی ) -
 المعارف بمرگ اسلامی.الله پاکماد، تهران: مرکم دائره( تصحین فضل1384) بندهشن -
 بهار، تهران: معین. الشعرای( تصحین محمدتقی ملک1381) تاریخ سیستان -
 ، هرمان زوتنبرگ، پاریا )افست مکتبه(غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم( 1900ثعالبی، ابومنصور ) -
 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار.1، جشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه( 1393دوست، محمد )حسن -
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، )سی گفتار دربارۀ فردوسی و شاهنامه( های دیرینهسخن، در «های گریگور ماگیسترو یرانی در نوشتههای اقطعاتی از اسطوره( »1386مطلق، جلال )خالقی -
 . 44تا  25تهران: نشر افکار، ص 

 ن: خیام.الدین همایی، تهرا، تصحین محمد دبیرسیاقی، مقدمه جلال1، جالسیر فی اخبار افراد بشرتاریخ حبیب( 1380الدین )الدین بن همامخواندمیر، غیاث -
 نامه محسن نظری فارسانی، تهران: فروهر.( کتاب هشتم، آوانویسی، ترجمه، یادداشت و واژه1399) دینکرد -
 ، تصحین و تحقیق محمد عبدالمنعم عامر، مصر: وزاره الثقافه و الارشاد القومی.اخبارالطوال( 1960دینوری، احمد بن داود ) -
 ، ترجمۀ آرمان بختیاری و همکاران، تهران: ققنو .1، جهای ایرانیراهنمای زباندر رودیگر اشمیت، « میانۀ غربیهای ایرانی زبان( »1386زوندرمان، ورنر ) -
 ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، مصر: دارالمعارف.4و  2، 1، جو الملوک تاریخ الرسل( 1969طبری، محمد بن جریر ) -
 پور، تهران: فروهر.نامه نادیا حاجیها و واژهویسی، برگردان فارسی، یادداشتآوان مادیان هزاردادستان،( 1399مرد بهرامان )فرخ -
 ، تهران: زوار.دیوان حکیم فرخی سیستانی( 1380فرخی سیستانی، علی بن جولوغ ) -
شی و لغوی( »1401مقامی، احمدرضا )قائم - صر گوی ، تهران: خانۀ فرهنگ و هنر یرانادب ا چهل گفتار در فرهنگ و تاریخ و، در «نام آذربایجان و یک نکتۀ مخت

 . 291-280گویا: 
 تصحین و تحشیه و تعلیق عبدالحی حبیبی، تهران: دنیای کتاب.  تاریخ گردیزی،( 1363گردیمی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ) -
 زاده، تهران: بنیاد موقوفات افشار. ات از داود منشی، ترجمه با اضافوهرود و ارنگ جستارهایی در جغرافیای تاریخکی و اساطیری ایران شرقی( 1399مارکوارت، ژوزف ) -
 ( التنبیه و الاشراف، یان دوخویه: لیدن، بریل.1893مسعودی، علی بن حسین ) -
 ، جم  اول، کمال حسن مرعی، بیروت: المکتبه العصریه.مروج الذهب و معادن الجوهر( 2005مسعودی، علی بن حسین ) -
 .65تا  43، پاییم و زمستان، ص 2، د 1   های ایرانی،زبان فارسی و گویش، «کلاسوری فعل در گویش( »1395مولایی، چنگیم ) -
 ، ترجمۀ محمد دهقانی، تهران: ماهی.نگاری فارسی سامانیان، غزنویان، سلجوقیانتاریخ( 1391میثمی، جولی اسکات ) -
 ، ترجمۀ بمرگ علوی، تهران: نگاه.حماسۀ ملی ایران( 1384نولدکه، تئودر ) -
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